
چكيده
شفاعت، همواره معنا و مفهوم معهودى در ذهنيت عالمان اسلامى با وجود تمايز هاى مذهبى 
و گرايش هاى متفاوت كلامى داشته، بى آنكه تحقق آن در عالم آخرت هيچ محذورى در پى 
داشته باشد تا آن كه در قرن چهاردهم محمد عبده در جامعه علمى اهل سنت مصر، با محال 
ــفاعت به معناى معهود آن در عالم آخرت و متشابه دانستن روايت هاى  ــمردن تحقق ش ش
شفاعت، درارائه معنايي نو از شفاعت اخُروى كه فايده مندى آن را تنها متوجه شفاعت كننده، 
مى نمايد،كوشيده كه نقدهاى پاره اى از عالمان اسلامى پس از خويش را به دنبال داشت. از 
آنجا كه نقدهاى انجام گرفته ناظر به عنصر استحاله مورد نظر عبده بوده  و به دو عنصر ديگر 
ديدگاه او يعنى تشابه  روايت هاى مأثور شفاعت و انحصار فايده مندى آن نسبت به شفاعت 
ــديم تا دو ادعاى اخير وى را برپايه احاديث موجود  ــخى دريافت نشده، بر آن ش كننده، پاس
ــنت مورد نقد قرار داده و  دركتاب صحيح بخارى به عنوان معتبر ترين جامع حديثى اهل س

تقابل نظريه وى با احاديث انعكاس يافته در كتاب مذكور را ارائه نماييم. 
كليد واژه ها: شفاعت، عبده، عناصر نقلى، صحيح بخارى. 

تأملی در عناصر نقلی نظريه محمد عبده 
در معنای شفاعت اُخروی، 
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مقدمه
اعتقاد به شفاعت در عالم آخرت با وجود گرايش هاى گوناگون كلامى عالمان اسلامى چون 
ــات و بهره ورى حداكثرى از احاديث به جهت  ــعرى و معتزلى، در پرتو گويايى آي امامى، اش
گويايى بيشتر و گستره سطح پرداخت آنها در حوزه شفاعت اخُروى حقيقتى قرآنى ـ حديثى 

يافته1 و از ديرباز به عنوان باورى اسلامى، ساحت هايى از پژوهش را برتابيده است.
در اين نگاره، نخست معناى مصطلح شفاعت از ديدگاه دانشمندان اسلامى را تبيين نموده، 
ــى و تبيين ديدگاه محمد عبدُه در معناى شفاعت اخُروى پرداخته و در پايان  آنگاه به بررس
ــح بخارى به عنوان  ــه گزارش هاى موجود در كتاب صحي ــن باره را بر پاي ــدگاه او در اي دي

معتبرترين جامع روايى اهل سنت،2 مورد نقد قرار خواهيم داد.
به طور كلى سه مسأله عمده دربارة شفاعت اخُروى قابل ارائه مى باشد:

1ـ معناى اصطلاحى
ــفاعت اخُروى به اثبات  ــلامى همواره با فراغت از لزوم بحث از تبيين معناى ش عالمان اس
ــاى كاركرد آن پرداخته اند اما از آنجا كه پژوهش حاضر  ــق آن در عالم آخرت و گونه ه تحق
ــفاعت اخُروى مى باشد بررسى معناى  ــتاى نقد ديدگاه عبده در معناى اصطلاحى ش در راس

اصطلاحى و معهود آن در دانش كلام، ضرورى به نظر مى رسد.
ــفاعت اخُروى از  ــن گونه هاى كاركرد ش ــاى انجام گرفته در تبيي ــا توجه به پى گيرى ه ب
ــوى عالمان اسلامى چنان كه در بخش سوم از اين قسمت بدان خواهيم پرداخت نوعى  س

1.   ابن ابى عاصم، عمرو، كتاب السنة، 385؛ ابن خزيمه، محمد، التوحيد، 380/1؛ طحاوى، احمد، العقيدة الطحاوية، 
30/1؛ شيخ صدوق، محمد بن بابويه، الاعتقادات، 67؛ شيخ مفيد، محمد بن نعمان، أوائل المقالات، 47؛ عبد 
الجبار، ابو الحسن، شرح الاصول الخمسه، 687؛ سيد مرتضى، على، رسائل المرتضى، 150/1؛ شيخ طوسى، 
محمد، التبيان، 1/ 214؛ زمخشرى، جار االله، كشاف، 187/4؛ طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان، 201/1؛ 
فخر رازى، محمد، تفسير رازى، 56/3؛ نووى، يحيى، شرح مسلم، 3 / 35؛ حلى، حسن، كشف المراد، 564؛ 
ــعد  ــن تيميه، احمد، مجموع الفتاوى، 104/1و 309/4؛ ايجى، عبد الرحمن، المواقف 508/3؛ تفتازانى، س اب
الدين، شرح المقاصد، 239/2؛ عسقلانى احمد بن حجر، 385/13؛ محمد بن عبد الوهاب، الدرر السنيه، 2/1؛ 
آلوسى، شهاب الدين، روح المعانى، 141/15؛ طباطبايى، محمد حسين، الميزان، 171/1؛ جوادى آملى، عبد 

االله، تسنيم، 295/4.
2.  نووى، يحيى، شرح مسلم، 14/1؛ عينى، بدر الدين، عمدة القارى، 5/1. 
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فايده مندى از شفاعت كه متوجه شفاعت شونده شود در معناى آن حتمى شمرده شده است. 
به ديگر سخن متكلمان اسلامى، اصل فايده مندى شفاعت نسبت به شفاعت شونده را، مقوّم 

معناى شفاعت اخُروى دانسته اند. 

2ـ تحقق اخُروى
از جمله مسائلى كه در حوزه شفاعت اخُروى مورد بحث و گفتگو بوده و همواره تلاش هاى 

عالمان اسلامى را در اين راستا در پى داشته، اثبات تحقق آن در عالم آخرت بوده است. 
ــاحت تحقق اخروى شفاعت، برخى از انديشمندان اسلامى آيات و روايت هاى مربوط  در س
بدان را دليل قطعى بر ثبوت شفاعت در عالم آخرت دانسته1، عده اى آن را مورد اتفاق امُت 
و همچنين مورد اتفاق صحابه و تابعين دانسته، برخى ديگر انكار كنندگان شفاعت را اهل 

ضلالت2 و حتى كافر دانسته اند.3

3ـ گونه هاى كاركرد شفاعت
ــلامى،  ــفاعت در عالم آخرت، در ميراث مكتوب عالمان اس ــون گونه هاى كاركرد ش پيرام

مى توان سه روديكر زير را يافت: 

1ـ3ـ رفع عقاب
ــفاعت اخُروى به شمار آمده، و قايلين  ــدن عذاب از  گنهكار از جمله كاركرد ش ــته ش برداش
فراوانى را به خويش اختصاص داده است. اگرچه برخى اين گونه كاركرد را نظريه همگانى 
در ميان اماميه و اشاعره برشمرده اند،4 به نظر مى رسد غالب پيروان دو مكتب كلامى امامى 

ــير رازى، 56/3؛ نووى، يحيى، شرح مسلم، 35/3؛ ابن تيميه، احمد، مجموع  1.  فخر رازى، محمد بن عمر، تفس
ــبحانى، جعفر، اضواء على عقائد الشيعة  الفتاوى، 309/4؛ ايجى، عبد الرحمن بن احمد، المواقف 508/3؛ س

الامامية، 377. 
2.  محمد بن عبد الوهاب، الدرر السنية، 2/1.
3.  ابن ابى عاصم، عمرو، كتاب السنة، 385.

4.  فخر رازى، محمد بن عمر، تفسير رازى، 56/3؛ سبحانى، جعفر، اضواء على عقائد الشيعة الامامية، 377.
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ــقاطى شفاعت شده و برداشته شدن عذاب از  گنهكار را ثمره  ــعرى، قايل به كاركرد اس و اش
شفاعت اخروى، بر شمرده و هر كاركرد ديگرى را از آن نفى كرده اند. از معتقدين اين رويكرد 
مى توان از بزرگانى همچون ابو الحسن اشعرى (م 324ق)،1 شيخ صدوق (م 381ق)،2 شيخ 
ــيد مرتضى (م 436ق)،4 شيخ طوسى (م460ق)،5طبرسى (م 548ق)،6  مفيد (م 413ق)،3 س

فخر رازى (م 606ق)،7 ابن تيميه (م 728ق)،8 و قاضى ايجى (م 756 ق)،9 نام برد.

2ـ3ـ ترفيع درجه مؤمنان در عالم آخرت
غالب پيروان مكتب اعتزال قايل به اين گونه كاركرد از شفاعت اخُروى هستند. قاضى عبد 
الجبار معتزلى يكى از چهره هاى سرشناش مكتب اعتزال، در اين باره مى نويسد: «معتزليان 
اعتقاد بر آن دارند كه شفاعت در عالم آخرت به عده اى از مؤمنان كه از گناهان خويش توبه 

كرده اند جهت ترفيع درجه اختصاص دارد».10

3ـ3ـ رفع عقاب و ترفيع درجه
ــلامى اعتقاد به كاركرد دو گانه شفاعت در دو حوزه رفع عقاب و  ــمندان اس برخى از انديش
ترفيع درجه براى عده اى از مؤمنان در عالم آخرت دارند. خواجه نصير طوسى (م 672 ق)،11 

1.  ناصر بن عبد الرحمن الجديع، الشفاعة، ص29.
2.  شيخ صدوق، محمد، الاعتقادات، 67.

3.  شيخ مفيد، محمد، أوائل المقالات، 47.
4.  سيد مرتضى، على، رسائل المرتضى، 150/1.

5.  شيخ طوسى، محمد، التبيان، 1 / 214
6.  طبرسى، مجمع البيان، فضل بن حسن، 201/1. 
7.  فخر رازى، محمد بن عمر، تفسير رازى، 56/3.

8.  ابن تيميه، احمد، مجموع الفتاوى، 104/1. 
9.  ايجى، عبد الرحمن، المواقف 508/3.

10. عبد الجبار، ابو الحسن، شرح الأصول الخمسه، 687. 
11.  حلى، حسن، كشف المراد، 564.
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ــيرازى،3 از معتقدان به  ــوادى آملى2 و آيت االله مكارم ش ــت االله ج ــى (م 791ق)،1 آي تفتازان
اين كاركرد هستند.

بنابر آنچه گذشت به روشنى نوعى سود بخشى از شفاعت كه متوجه شفاعت شونده مى شود 
لحاظ شده است؛  چنان كه فخر رازى در اين باره مى گويد: 

ــفاعة في  ــلم ـ ش ــت الأمة على أن لمحمد ـ صلى االله عليه وس أجمع
ــتحقين  ــفاعته  أتكون للمؤمنين المس الاخرة ثم اختلفوا في أن ش
للثواب أم تكون لأهل الكبائر المستحقين للعقاب؟ فذهبت المعتزلة على 
أنها للمستحقين للثواب وتأثير الشفاعة في أن تحصل زيادة من المنافع 
ــتحقوه. و قال أصحابنا تأثيرها في إسقاط العذاب عن  على قدر ما اس

المستحقين للعقاب.4 
قاضى عبد الجبار معتزلى نيز در اين باره مى گويد: «لاخلاف بين الأمّه فى أن شفاعة النبى 
ـ صلى االله عليه ـ ثابته للأمّه و إنمّا الخلاف فى أنهّا ثبتت لمن؟ فعندنا الشفاعة للتائبين 

من المؤمنين».5 
ــى از جمله قايلين به كاركرد دوگانه براى شفاعت هم، چنين مى نويسد:  خواجه نصير طوس
«والاجماع على الشفاعة؛ فقيل: لزيادة المنافع ... وقيل: في إسقاط المضار. والحق، صدق 

الشفاعة فيهما».6
ــفيع در  ــلامى را حضور ش ــفاعت در ميان متكلمان اس بنابراين مى توان تعريف معهود از ش

پيشگاه خداوند جهت نوعى سود بخشى به شفاعت شونده، دانست. 
در قرن چهاردهم، محمد عبده از عالمان اهل سنت مصر، با ادعاى استحاله وقوع شفاعت 
ــويى، و نيز عدم كارايى كافى آيات قرآن و روايات  در عالم آخرت به معناى معهود آن از س

1.  تفتازانى، سعد الدين، شرح المقاصد، 239/2. 
2.  جوادى آملى، عبد االله، تسنيم، 295/4. 

3.  مكارم، ناصر، تفسير نمونه، 10/9.
4.  فخر رازى، محمد بن عمر، تفسير رازى، 56/3.

5.  عبد الجبار، ابوالحسن بن احمد، شرح الاصول الخمسه، 687. 
6.  حلى، حسن، كشف المراد، 564.
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وارده در اثبات شفاعت اخُروى بدين معنا از سويى ديگر، با معناى معهود در ميان متكلمان 
پيشين خويش، مخالفت كرده و معناى نوينى از شفاعت ارائه كرد.

ديدگاه عبدُه دربارة شفاعت اخُروى از سوى برخى از عالمان امامى همچون علامه طباطبايى 
ــه قرار گرفته است،1 اما نقدهاى انجام گرفته  با رويكردى عقلانى و گاه قرآنى مورد مناقش
ــت روايى دو عنصر ديگر نظريه عبده؛  ــت ديدگاه عبده بوده و به ماهي ناظر به عنصر نخس
ــابه گزارش هاى مأثور شفاعت و فايده مندى انحصارى شفاعت نسبت به شفاعت  يعنى تش

كننده توجه نشده است. 
ــردى روايى بر مبناى  ــده با رويك ــن رو، بر آنيم، به چالش هاى علمى دو عنصر ياد ش از اي
گزارش هاى انعكاس يافته در كتاب صحيح بخارى به عنوان معتبرترين جامع حديثى اهل 
ــنت بپردازيم و از اين رهگذر تقابل نظرية عبده با احاديث موجود در صحيح ترين ميراث  س

مكتوب اهل سنت را نشان دهيم.

4ـ معناى شفاعت از ديدگاه محمد عبدُه
ــلفيان ديار مصر2 است كه مقام افتاء  ــنت و از س ــمندان معاصر اهل س محمد عبدُه از دانش
ــت. او موفق به اتمام آن نشد4 و  ــت.3 يكى از آثار علمى وى تفسير المنار اس ــته اس نيز داش
ــيد رضا در معرفى ايده  ــتن ادامه آن دست يازيد.5 رش ــاگردش محمد رشيد رضا به نوش ش

تفسيرى اسُتاد خويش، محمد عبدُه، مى گويد:
ــير قرآن كردم، او در جواب گفت:  ــتادم تقاضاى كتابت تفس آنگاه كه از اسُ
تفسيرهاى متعددى از قرآن در اختيار مردم قرار دارد از اين رو، همه آيات 
قرآن نيازى به تفسير نداشته بلكه سزاوار است برخى از آيات به طور دقيق 

1.  طباطبايى، محمد حسين، الميزان، 164/1؛ جوادى آملى، عبد االله، تسنيم 286/4.
2.  سلفيان مصر تفاوتهاى بنيادين با سلفيان وهابى دارند. ر.ك على زاده موسوى، مهدى، سلفى گرى و وهابيت، 122.

3.  جعفرى، محمد تقى، شرح نهج البلاغه 1/ 170؛ مكارم، ناصر، تفسير نمونه، 288/3؛ على زاده موسوى، مهدى، 
سلفى گرى و وهابيت 115.

4.  تا آيه 134سوره نساء. 
5.  يك آيه مانده به آخر سوره يوسف مربوط به رشيد رضا است و آيه آخر را «بهجت بيطار» تفسير كرده است 

تا سوره ناقص نماند.
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مورد بحث تفسيرى قرار گيرد. 
سپس با اشاره به روش تفسيرى استادش مى گويد: «شيوه او در تفسير، تبيين مطالبى بوده 

كه از نظر ساير مفسران مغفول و يا مورد كوتاهى واقع شده بود».1 
نظر به ايده تفسيرى عبدُه و حجم قابل توجه مسأله شفاعت در تفسير المنار، جايگاه حساس 

و ارزشمند اين مسأله در نظر عبدُه كاملاً معلوم مى شود. 
ــفاعت در عالم آخرت را نفى كرده  عبدُه اعتقاد دارد كه آيات قرآن به گونه هاى مختلف، ش
است، منتهى برخى از آيات مانند:لا بيَْعٌ  فيهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لا شَفاعَة،2 به طور مطلق و برخى 
افِعينَ،3 با نفى منفعت شفاعت در آخرت و برخى با تعابيرى  مانند: فَما تَنْفَعُهُمْ  شَفاعَةُ الشَّ

همچون: مَنْ ذَا الَّذي يَشْفَعُ  عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِه 4 و ...، شفاعت در آخرت را نفى مى كنند. 
وى از بيان پيشين، نبودِ نصّ قطعى در آيات قرآن مبنى بر وقوع شفاعت در عالم آخرت را 
ــفاعت در عالم آخرت،  نتيجه گرفته و در ادامه با قبول برخى روايات وارده مبنى بر اثبات ش

در صدد توجيه بر آمده است: 
ــفاعتى كه در ميان مردم رواج دارد به معناى تسلط اراده شفاعت كننده بر  ش
اراده كسى است كه نزد او شفاعت مى شود؛ بنا براين، شفاعت تحقق نمى يابد 
ــفاعت مى شود تغيير كند. اما حاكم عادل  ــى كه نزد او ش مگر آنكه اراده كس
شفاعت نمى پذيرد مگر آنكه علمش نسبت به آنچه اراده كرده تغيير كند؛ مثلاً 
اراده كرده بود كسى را مجازات كند، در صورتى اراده بر مجازات تغيير مى كند 
كه بفهمد اشتباه كرده است؛ ولى حاكم مستبد شفاعت كسانى را كه در نزد او 

تقرب دارند مى پذيرد در حالى كه مى داند پذيرش آن ظلم است. 
ــوى خداوند محال است؛ چرا كه اراده  ــفاعت مذكور از س پذيرش هر دو ش
خداى تعالى به حسب علم اوست و علم الهى نيز ازلى و تغيير ناپذير است. 
ــفاعت در آخرت مستلزم تغيير اراده و علم ازلى در ذات  از اين رو، قبول ش

1.  رشيد رضا، محمد، المنار، 12/1، 14.
2.  بقره/254.
3.  مدثر/48.
4.  بقره/255.
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خداوند بوده و چنين چيزى در حق ذات مقدس خداوند محال است.
عبدُه، پس از محال دانستن وقوع شفاعت در عالم آخرت به معناى معهود آن، و عدم كارايى 

آيات در اثبات تحقق آن، گزارش هاى روايى مربوط به آن را متشابه دانسته است.
عبدُه در ادامه به مذهب پيشينيان و يا سلفَ ـ به تعبير وى، مبنى بر اعتقاد به عدم دستيابى به 
حقيقت امُور متشابه و واگذارى علم آن به خداوند و نيز مذهب پسينيان و يا خلفَ ـ به تعبير وى، 
مبنى بر قول به تأويل در امُور متشابه، اشاره كرده است. سپس خود را در زمره قايلين به تأويل 
دانسته و معناى شفاعت در اين روايات را به استجابت دعاى شفيع در روز قيامت تأويل برده و 

فايده وجودى آن در عالم آخرت را صرفاً اظهار كرامتِ شفيع از سوى خداوند دانسته است. 
به ديگر بيان؛ در نگاه عبدُه، شفاعت هيچ گونه سود بخشى به شفاعت شونده نداشته و اراده 
ــت از شفاعت شونده حتى در صورت عدم شفاعت شفيع،  ازلى خداى متعال به عفو و گذش
تعلق گرفته و صحنه شفاعت در عالم آخرت جز نمايشى از تجلى ارزشمندى شفاعت كننده 

در پيشگاه خداوند چيز ديگرى نخواهد بود.
او كه چنين معنايى از شفاعت را مستلزم تصرف شفيع در اراده خداوند ندانسته، در راستاى 
همخوانى روايات باب با معناى مورد نظر خود به روايتى از صحيح بخارى در باب شفاعت 
اخُروى، تمسك جسته و ادعاى همگام بودن اين روايت همانند ساير گزارش هاى شفاعت 

اخُروى، با معناى مورد نظر خويش كرده است.1
ــلامى2 فايده مندى به شفاعت شونده را از معناى  ــاير متكلمان اس بنابراين وى بر خلاف س

شفاعت خارج دانسته و فايده مندى آن به شفاعت كننده را در معناى آن لحاظ كرده است.
برپايه آنچه درباره معناى شفاعت از ديدگاه عبدُه ارايه گرديد به روشنى مى توان گفت عناصر 

ديدگاه وى به قرار ذيل مى باشد:
الف) استحاله وقوع شفاعت اخُروى به معناى معهود آن (عنصر عقلى).

ب) متشابه بودن گزارش هاى شفاعت ( عنصر نقلى).
ج) فايده مندى انحصارى شفاعت نسبت به شفاعت كننده ( عنصر نقلى).

1.  رشيد رضا، محمد، المنار، 255/1 و 27/3. 
2.  ابن تيميه، احمد، مجموع الفتاوى، 104/1؛ ايجى، عبد الرحمن، المواقف 508/3؛ فخر رازى، محمد بن عمر، تفسير 
رازى، 56/3؛ تفتازانى، سعد الدين، شرح المقاصد، 239/2؛ عبد الجبار، ابو الحسن، شرح الأصول الخمسه، 687. 
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5ـ نقد ديدگاه محمد عبدُه
در نقد عنصر نخست ديدگاه عبدُه (استحاله وقوع شفاعت در عالم آخرت به معناى معهود آن) 
بايد گفت: آنچه شفاعت موجب تغيير آن مى شود اراده هاى جزئى و فعلى زايد بر ذات خداوند 

(صفات فعل) و يا همان معلومات فعلى خداوند است نه علم و اراده ذاتى و ازلى او.
ــخن: علم خداوند ازلى است اما معلوم هاى او پيوسته در تغيير است. بدين معنا كه  به ديگر س
ــبحان از ازل مى داند كه فلان شخص معصيت كار مورد شفاعت واقع مى شود و در  خداى س
لايزال آن را اجرا مى كند  چنان كه پذيرش توبه از سوى خداى متعال بر همين اساس مى باشد.1
ــلط اراده  ــتلزم تأثير گذارى و تس ــفاعت آنگونه كه عبدُه تصور كرده مس بنابر اين تحقق ش
ــت؛ بلكه شفاعت فيضى از فيوضات خداوندى، و  ــفاعت كننده بر اراده خداوند متعال نيس ش

شفاعت كننده در مَجرى و مجلاى تبلور اين فيض الهى است. 

6ـ گزارش هاى شفاعت در صحيح بخارى و نقد ديدگاه عبده بر پاية آن
ابو عبد االله محمد بن اسماعيل بخارى پيشواى محدثان اهل سنت2 جايگاه بسيار ارزشمندى را 
نزد دانشمندان اهل سنت به خود اختصاص داده است.3 برخى از دانشمندان اهل سنت عقيده 

دارند كه بعد از قرآن كتابى بر پايه اعتبار كتاب الجامع الصحيح وى تدوين نيافته است.4
از جمله احاديث نقل شده در كتاب صحيح بخارى احاديث شفاعت است كه بخارى آنها را 
از طرق مشايخ متعدد مدنى، حمصى، كوفى، بصرى، مصرى و اشخاصى همچون ابو هريره، 

جابر بن عبد االله انصارى، انس بن مالك و ... نقل كرده است. 
نقل و گزارش هاى بخارى از احاديث شفاعت را مى توان در قالب محور هايى همچون امكان 
ــرت به معناى معهود خويش،6 ارتكاز برخى  ــفاعت در قيامت،5 تحقق آن در عالم آخ وقوع ش

1.  جوادى آملى، عبد االله، تسنيم 286/4.
2.  پاكت چى، احمد، دائرة المعارف بزرگ اسلامى، 11/ 456.

3.  مزّى، يوسف، تهذيب الكمال، 24 / 430؛ ذهبى، شمس الدين، تذكرة الحفاظ 2/ 555؛ ابن حجر، احمد، تقريب 
التهذيب، 55/2.

4.  نووى، يحيى، شرح مسلم، 14/1؛ عينى، بدر الدين، عمدةالقارى، 5/1؛ ابن حجر، احمد، الصواعق المحرقه، 31/1. 
5.  بخارى، محمد بن اسماعيل، صحيح البخارى، 1 / 86.

6.  همان، 152/1و 147/5 و 203/7 و 200/8.
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صحابه از تحقق شفاعت اخُروى به معناى معهود آن و تأييد آن از سوى رسول خدا ،1  گستره 
چشم گير شفاعت اخُروى،2  و فايده مندى شفاعت نسبت به شفاعت شونده3  ترسيم كرد.

مواردى چند از محتواى گزارش هاى ياد شده در نقد ديدگاه عبده كارآمد بوده و به روشنى از عدم 
تشابه گزارش ها در نفى معناى معهود شفاعت اخُروى در ميان متكلمان اسلامى حكايت دارند.

  
1ـ6ـ نقد عنصر تشابه

عبده بعد از نفى وقوع شفاعت اخُروى به معناى معهود آن در آيات قرآن، ادعاى وجود برخى 
روايات متشابه در اين باره نمود.

واژه متشابه در لغت به معنى چيزى است كه قسمت هاى مختلف آن شبيه يكديگر باشد4 به 
همين جهت به جمله ها و كلمه هايى كه احتمالات گوناگون درباره آن داده مى شود متشابه 
ــت كه معانى آن به گونه اى بوده كه در بدو  ــابه نيز آياتى اس مى گويند. منظور از آيات متش
نظر احتمالات متعددى در آن مى رود اما با توجه به آيات محكم5 تفسير آنها روشن است.6
در پاسخ به اين عنصر در نظريه عبده بايد گفت: محتواى برخى گزارش هاى صحيح بخارى 
ــفاعت اخُروى به خود  ــوم و معناى معهود ش ــفافيت را در مفه ــطح درخور توجهى از ش س
اختصاص داده و به اصطلاح محكم به حساب مى آيد. از اين روى هيچ گونه ابهامى در آن 

يافت نشده و احتمالات گوناگون و امكان تشابه را برنمى تابد. احاديث زير از آن جمله اند:
1ـ1ـ6ـ حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ـ 
رضي االله عنه ـ ان رسول االله ،7 قال: «لكل نبيّ دعوة يدعو بها، وأريد ان اختبئ دعوتي 

1.  همان، 33/1.
2.  همان، 7 /145و 147/5.

3.  همان، 181/8.
4.  جوهرى، اسماعيل، الصحاح، 2336/6؛ ابن منظور، محمد، لسان العرب، 53/13؛ زبيدى، مرتضى، تاج العروس، 

51/19، طريحى، فخر الدين، مجمع البحرين، 479/2.
5.   مقصود آياتى است كه معانى آنها روشن بوده به گونه  اى كه احتمالات مختلف در آن داده نمى شود. 

6.   غزالى، ابو حامد، المستصفى، 85/1؛ زمخشرى، محمود، كشاف،1/ 412؛ فخر رازى، محمد، تفسير رازى، 179/7؛ 
آلوسى، شهاب الدين، روح المعانى، 80/3؛ رشيد رضا، محمد، المنار، 137/7؛ مكارم، ناصر، نمونه، 505/2. 

7.  اين احترام مخصوص اهل تسنن است؛ لذا ما شيعيان به دليل پيروى از روايات مستفيض نحوه صلوات، آن را 
به گونه كامل و همراه با كلمه آل، نقل مى كنيم.
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شفاعة لأمّتي في الأخرة».1
2ـ1ـ6ـ حدثنا علي بن عياش، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر 

عن جابر بن عبد االله، ان رسول االله قال: 
من قال حين يسمع النداء: «اللهم ربّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة 

والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته»، حلت له شفاعتي يوم القيامة.2
3ـ1ـ 6ـ حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن عمرو عن جابر ـ رضي االله عنه: 

ان النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ قال: «يخرج من النار بالشفاعة كأنهم 
الثعارير». قلت ما الثعارير؟ قال: «الضغابيس». 

فقلت لعمرو بن دينار أبا محمد سمعت جابر بن عبد االله يقول: سمعت 
النبي ـ ـ يقول: «يخرج بالشفاعة من النار»؟ قال: نعم.3

ــفاعت و وعده هاى  رسول خدا  به دعا  ــبب ش ــود كه رهايى از عذاب به س ملاحظه مى ش
كننده مبنى بر شمول شفاعت آن حضرت نسبت به وى، هيچ گونه ابهام و يا احتمال تشابهى 

را در رسايى مفهوم و معناى شفاعت اخُروى به معناى معهود آن برنمى تابد. 

2ـ 6ـ نقد عنصر انحصار فايده مندى به شفاعت كننده
عنصر ديگر در ديدگاه عبده، ارائه معناى نويى از شفاعت اخُروى بوده كه در آن سودمندى 

انحصارى براى شفاعت كننده لحاظ شده است. 
ــخ به اين عنصر در نظريه وى بايد گفت: حجم درخور توجهى از گزارش هاى مأثور  در پاس

صحيح بخارى در تقابل با اين عنصر هستند كه احاديث زير از آن جمله اند:
ــدد، حدثنا يحيى عن الحسن بن ذكوان، حدثنا أبو رجاء، حدثنا  1ـ2ـ 6ـ حدثنا مس
ــفاعة  عمران بن حصين ـ رضي االله عنه ـ عن النبي ، قال: «يخرج قوم من النار بش

محمد  فيدخلون الجنة».4

1.  بخارى، محمد بن اسماعيل، صحيح البخارى، 7 / 145
2.  همان، 152/1.

3.  بخارى، محمد بن اسماعيل، صحيح البخارى،202/7.
4.  همان، 7 / 203.
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2ـ2ـ 6ـ حدثنا يوسف بن راشد، حدثنا أحمد بن عبد االله، حدثنا أبو بكر بن عياش عن 
حميد، قال: سمعت انساـً رضي االله عنه ـ قال: سمعت النبي  يقول: «إذا كان يوم القيامة 
شفعت، فقلت: يا ربّ، ادخل الجنة من كان في قلبه خردلة. فيدخلون. ثم أقول: ادخل 

الجنة من كان في قلبه أدنى شئ».1
ــفاعت شونده  ــفاعت كه متوجه ش ــى از ش ــنى از نوعى سودبخش گزارش هاى فوق به روش

مى شود حكايت دارند. 
3ـ2ـ 6ـ حدثناإسماعيل، قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
ـ رضي االله عنه، ان رسول االله  قال: «لكلّ نبي دعوة يدعو بها وأريد أن اختبئ دعوتي 

شفاعة لامتي في الأخرة».2
ــارت رسول خدا  از ذخيره نمودن شفاعت براى امُت خويش در عالم آخرت، پيام آور  بش

نوعى بهره مندى از شفاعت به امُت اسلامى، است.
4ـ2ـ 6ـ حدثنا عبد العزيز ابن عبد االله، قال: حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، أنه قال: قيل: يا رسول االله، من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول االله : «... أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال 

لا إله إلا االله خالصاً من قلبه أو نفسه».3
ــفاعت در عالم آخرت از سوى  ــت يابى به فيض ش ــش از چگونگى دس ــت پرس بديهى اس
برخى صحابه از رسول خدا  و بيان چگونگى دست يابى بدان توسط آن حضرت، گوياى 

حداكثرى فايده مندى شفاعت به شفاعت شوندگان، است. 
ــش فوق گوياى ارتكاز صحابى پرسش گر از شفاعت به عنوان  نكته درخور توجه آنكه پرس
عاملى فايده مند به شفاعت شونده بوده و ارتكاز صحابى و فهم او از باورهاى اسلامى علاوه 
ــنت برخوردار بوده،4 در ساحت  ــمندى خاصى نزد عده اى از عالمان اهل س بر آن كه از ارزش

1.  همان، 8 / 200.
2.  همان، 7/ 145.
3.  همان، ج 33/1.

4.  ابوحيان اندلسى، ابو عبد االله محمد بن يوسف، بحر المحيط، 633/1؛ رشيد رضا، محمد، المنار، 64/7؛ ابن حجر 
عسقلانى، شهاب الدين، فتح البارى، 41/10؛ سندى، نور الدين ابن عبد الهادى، حاشيه السندى على النسايى، 
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ــفاعت اخُروى از تاييد رسول خدا  از چنين ارتكازى نيز برخوردار است كه گويايى هر  ش
چه بيشتر در سود بخشى شفاعت به شفاعت شوندگان را نتيجه خواهد داد. 

عبده در راستاى همگام خوانى گزارش هاى مأثور شفاعت اخُروى با عنصر فايده مندى انحصارى 
شفاعت به شفاعت كننده، به روايتى از صحيح بخارى استشهاد كرده و چنين گفته است: 

حِيحَيْنِ  اعَةِ تدَُلُّ عَلَى هَذَا ففَِي رِوَايةَِ الصَّ ــفَ وَالأْحََادِيثُ الوَْارِدَةُ فيِ الشَّ
وَغَيْرِهِمَا أنََّ  النَّبيَِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسَْجُدُ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَيثُْنيِ عَلَى االلهِ 

تعََالىَ بثِنَاَءٍ يلُْهِمُهُ يوَْمَئذٍِ فيَقَُالُ لهَُارْفعَْ رَأسَْكَ وَسَلْ تعُْطَهُ وَاشْفَعْ تشَُفَّعُ.1
نگارنده را اعتقاد بر آن است كه روايت مورد استشهاد عبده، به هيچ وجه گويايى لازم را در 
توافق با ديدگاه وى نداشته بلكه در راستاى اثباث شفاعت در عالم آخرت به معناى معهود 
آن است؛ اما با تقطيعى كه از سوى وى صورت پذيرفته قراين كلامي آن مورد غفلت واقع 

شده است. از همين رو، به نقل كامل آن مى پردازيم: 
ــحاق بن نصر، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا أبو حيان عن  حدثني إس
أبي زرعة عن أبي هريرة ـ رضي االله عنه، قال: كنا مع النبي ـ صلى االله 
عليه وسلم ... قال: « أنا سيد القوم يوم القيامة، هل تدرون بم؟ يجمع االله 
الأولين والأخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، 
وتدنو منهم الشمس، فيقول بعض الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى 
ما بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس: 
أبوكم آدم فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك االله بيده، ونفخ 
فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، وأسكنك الجنة، ألا تشفع 
لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول: ربي غضب غضباً 
لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، ونهاني عن الشجرة فعصيته، 
نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا، فيقولون: 
يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك االله عبدًا شكورًا، أما 

286/8؛ سيوطى، جلال الدين، الاتقان فى علوم القرآن، 90/1.
1.  رشيد رضا، محمد، المنار، 255/1.
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ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما بلغنا، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: 
ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، نفسي 
نفسي، ائتوا النبي ـ صلى االله عليه وسلم؛ فيأتوني فأسجد تحت العرش، 

فيقال: يا محمد ارفع رأسك، واشفع تشفع، وسل تعطه.1
روايت ياد شده نخست از درخواست شفاعت توسط عده اى در عالم آخرت از ساحت برخى 
از انبياء الهى از جمله رسول خدا  و اجابت نمودن رسول خدا  از خواسته آنان سخن به 
ميان آورده آنگاه از پذيرش شفاعت آن حضرت از سوى خداوند متعال نسبت به اين دسته 

از افراد حكايت دارد. 
عبدُه با عدم توجه به صدر روايت فوق، به همخوانى معناى مورد ادعاى خود با فقره: «اشفع 
ــت شفاعت  ــفع»، مى پردازد در حالى كه روايت مذكور با توجه به قراينى چون درخواس تش
ــول خدا  غير از اميدوارى آنان از نوعى  ــاحت رس ــط اين عده در عالم آخرت از س توس

بهره مندى از شفاعت معناى ديگرى را بر نمى تابد.

نتيجه
ــروى در نگاه عالمان  ــفاعت اخُ ــته علاوه بر كاوش در معناى معهود ش ــاورد اين نگاش ره
ــلامى و توافق آن با گزارش هاى انعكاس يافته در صحيح بخارى به عنوان معتبرترين  اس
جامع حديثى اهل سنت، تقابل عنصر تشابه گزارش هاى شفاعت اخُروى با محكماتى چون 
ــه برخى افراد مبنى بر  ــول خدا  و نيز وعده   آن حضرت ب ــفاعت رس رهايى از عذاب با ش
بهره مندى آنان از شفاعت و ارائه راهكار اين بهره مندي، در كتاب صحيح بخارى بوده چنان 
ــبت به شفاعت كننده نيز تضاد آشكارى را با محتواهايى  كه عنصر انحصار فايده مندى نس
چون رهايى از عذاب و ورود به بهشت با شفاعت رسول خدا  و ذخيره شدن دعاى خاص 
آن حضرت درراستاى شفاعت از امت در عالم آخرت و نيز ارتكاز برخى اصحاب پرسش گر 

از سعادتمندترين فرد در بهره مندى از شفاعت آن حضرت، از اين كتاب، رقم زده است.

1.  بخارى، محمد بن اسماعيل، صحيح البخارى، 106/4. 
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A Reflection upon Transmitted Parts 
of Muhammad Abdoh's Theory 
concerning Otherworldly Intercession 
Based on Reports Made in sahih of 
Bukhari
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Intercession has been always of a certain sense in mentality of 
Muslim scholars in spite of differences between their schools and 
theological inclinations, and in this sense, there has been no obstacle 
to it in the otherworld. In the 14th Century (AH), in scientific society 
of the Egyptian Sunnis, Muhammad Abdoh said that intercession in 
the above sense cannot be realized in the otherworld, and Hadiths 
concerning intercession are ambiguous. He introduces a new 
sense for the intercession in the otherworld which is useful only 
for one who makes intercession. This new interpretation has been 
followed by some critiques made by some Muslim scholars. Since 
the above critiques concern the “impossibility” intended by Abdoh 
and no discussion has been made concerning ambiguity of Hadiths 
and his point that intercession is useful only for one who makes 
intercession, these two claims are, here, criticized on the basis of 
Hadiths in Sahih of Bukhari as the most authentic Sunni resource 
of Hadiths and conflict between Abdoh’s view and Hadiths in the 
above book will be shown.
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